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ABSTRACT 
From the Shiite point of view, the “Verse  of Tabligh” is considered 

one of the most important Quranic evidence for  the issue of “Imamate”. 
Given the importance of this issue in the  Shiite doctrine, those who oppose 
and deny the guardianship of Ahl al-Bayt (AS)  have long tried to distort the 
meaning of this verse by denying its  specification to the Imamate by raising 
many doubts. The works of Ibn Taymiyyah al-Harrani indicate that he is 
one of the most effective figures in this field. In the book “Minhaj al-
Sunnah” he tried to deny the specific meaning  of the expression” Ma  
Unzila” [what was  revealed] in the “Verse of Tablig” in order to cast doubt 
on  its indication to the   " caliphate "  and   " imamate "  of Imam Ali (AS). 

The current research, which was conducted based on the both Sunni 
and Shiite original sources, through a  descriptive-analytical approach, is 
looking for an answer to this question: What is Ibn Taymiyyah’s doubt in 
denying the specificness of the meaning of the  phrase “Ma  Unzila” and  
what are his objections? 

The results of this research indicate that Ibn  Taymiyyah’s claim about 
the generality of the meaning of this phrase  contradicts his interpretive 
approach. Also, many internal and external  evidence refute Ibn 
Taymiyyah’s claim in this regard. Therefore, the  specificness of the verse 
of Tabligh is on the imamate and Wilayat of Imam Ali  (AS), and the fact 
that it is specifically related to “what was revealed” is  certain, and there is 
no doubt about its semantic field. 

KEYWORDS: The Verse of Tabligh, specificness of the meaning  of “Ma Unzila”, 
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نقد تحليلي شبهه ابن تيميه در جهت نفي «خاص بودن» مدلول واژه «مَا أُنْزِلَ»  

 تبليغ»در «آيه 
  ١سیّد حسین شفیعی دارابی 

  ٢فاطمه مرادی 

  چكيده
ه  ه، آيـ ــيعـ ه تبليغ»، يكي از مهم ازنظر شـ ه ي «آيـ ــئلـ ي ترين دلايـل قرآني، براي مسـ

مار مي  ئله در منظومه «امامت» به شـ يعه،  آيد. با توجّه به اهميّت والاي اين مسـ ي اعتقادي شـ

ــبهـاتي متعـدّد، بيـت (ع) كوشـــيـده اهل از ديرباز، مخـالفـان و منكران ولايت   اند تا با طرح شـ

دلالـت اين آيـه بر اين امر مهم را مخـدوش جلوه دهنـد. عملكرد ابن تيميـه حرّاني حكـايـت 

شــود. وي در كتاب  ها در اين عرصــه محســوب مي از اين دارد كه او از پركارترين چهره 

ــنـّة «  ــبهـه نفي خـاص بودن مـدلولِ تعبير منهـاج السـ ي «تبليغ»  «مـَا أُنزِْلَ» در آيـه   »، بـا طرح شـ

كوشـــيـده اســـت تـا دلالـت اين آيـه، بر «خلافـت» و «امـامـتِ» امـام علي (ع) را موردترديـد و  

 - بر منـابع اصـــيـل فريقين و بـه روش توصـــيفي انكـار قرار دهـد. تحقيق حـاضـــر، كـه بـا تكيـه 

ميه در جهت  ي ابن تي يافته اسـت؛ در پي پاسـخ به اين پرسـش اسـت كه شـبهه تحليلي تدوين 

ــت؟ يـافتـه  هـاي اين  نفيِ «خـاص» بودن مـدلول تعبيرِ «مـَا أُنزِْلَ» و نقـدهـاي وارده بر آن چيسـ

ط ابن تيميـه، بـا   ــّ ــت كـه ادّعـاي عموميـّت مـدلوليِ اين واژه توسـ تحقيق، حـاكي از آن اسـ

تفســـيري خود او منافات دارد؛ همچنين قرائن متعدّد داخلي و خارجي   عملكرد و ديدگاه 

ــتيِ اين گفتـار ابن تيميـه اســـت؛ ازاين مـانع   رو دلالـت آيـه تبليغ، بر امـامـت و ولايـت  از درسـ

اي  گونه خدشـه حضـرت علي (ع) و خاص بودن متعلقِ «مَا أُنزِْلَ»، امري قطعي اسـت و هيچ 

  بر ساحت مدلولي آن وارد نيست. 

»، قرائن داخلی آیه   : کلیدواژه 
َ

نْزِل
ُ
  تبلیغ، قرائن خارجی آیه تبلیغ، ابن تیمیه.   آیه تبلیغ، خاص بودن مدلولِ «مَا أ
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  . مقدّمه١
از ديدگاه شــيعه، منصــب ولايت و امامت، منصــبي الهي و تالي تلو مقام نبوّت اســت  

)  ١٨ق:   ١٤١٣؛ طبري، ٢١٢- ٢١١ق:    ١٤١٥؛ كاشـف الغطاء،  ٢٦- ٢٥:  ٢ق، ج   ١٤١٨(صـدوق، 

) و  ١١٩؛ توبه/ ٣٣؛ شــوري/ ٥٩ســاء/ ؛ ن ٦٧،  ٥٥،  ٣ي متعدّد قرآني (مائده/ و بر اســاس مفاد ادله 

ــابوري،   )، حـديـث ثقلين  ١٣٤:  ٣ق، ج    ١٤٣٥براهين روايي چون حـديـث منزلـت (حـاكم نيشـ

ل،   د بن حنبـ دير (اميني،  ١٧:  ٣ق، ج    ١٤١٦(احمـ ث غـ ديـ ؛ ابن حجر  ٤٠:  ١ق، ج    ١٤١٦)، حـ

ي بلافصــل رســول خدا (ص) اســت. ) حضــرت علي (ع) خليفه ٦١: ٧ق، ج    ١٤٢٤عســقلاني،  

ي «تبليغ»  ي مائده، مشــهور به آيه ســوره   ٦٧ه دلايل قرآني بر درســتيِ اين باور، مفاد آيه ازجمل 

  است. خداوند متعال خطاب به آخرين پيامبر خود فرمود: 
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�سِ إِن ـَّ́ ازل ا¤ ــده »؛ اي پيـامبر! آنچـه از طرف پروردگـارت بر تو نـ شـ

الت او را انجام نداده  ان! و اگر نكني، رسـ ت، (به مردم) برسـ اي! خداوند تو را از مردم، نگاه اسـ

  ). ٦٧كند (مائده/  هدايت نمي دارد؛ و خداوند، كافران را مي 

ه  ايـ ــومين (ع) و گزارش بر پـ ــحـابـه، اين آيـه در  ي روايـات معصـ ا برخي از صـ ذي   ١٨هـ

ي  الحجهّ، ســـال دهم هجرت، پس از بازگشـــت رســـول خدا (ص) از حجةّ الوداع؛ در منطقه

شـده  غدير خم و در جهت اعلام و ابلاغ ولايت و امامت حضـرت علي (ع) بر حضـرتش نازل 

هاي تفسـيري و غير تفسـيري تمامي علماي شـيعه و اغلبِ دانشـوران اهل سـنّت،  ر نگاشـته اسـت. د 

:  ٦ق، ج   ١٤٠٩؛ ابن ابي شــيبه،  ٧٤:  ٦م، ج   ١٩٧٥شــاهد نقل اين شــأن نزول هســتند (ترمذي، 

؛ واحدي نيشــابوري،  ٦١٣:  ٣ق، ج    ١٤٣٥؛ حاكم نيشــابوري،  ٤٢٨ش:   ١٣٧٠؛ صــدوق، ٣٦٨

  ١٤١٥؛ آلوســي،  ١١٧:  ٣ق، ج   ١٤٠٤؛ ســيوطي،  ٥٩:  ١، ج  ش   ١٣٧٢؛ طبرســي،  ٢٠٢ق:    ١٤١٩

؛ جوادي آملي، ٧٥:  ٦ق، ج    ١٤١٧؛ طباطبايي،  ٣١١- ١٦٧:  ١ق، ج    ١٤١٦؛ اميني،  ١٩٣:  ٦ق، ج  

ــيعي، پس از اطمينان (بلكه يقين) به ٣٧٦ش:   ١٣٩٦ ــوران ش ــأن  ) البته دانش ــتي محتواي ش درس

حقّ بودنِ امامت بلافصــل حضــرت علي   ي «تبليغ»، در جهت اثبات نزول مذكور، از مفاد آيه 

  اند. (ع) بهره جسته 

ي «تبليغ» بر  دهد از ديرباز مخالفان ديدگاه شـيعه و منكران دلالت آيه ها نشـان مي بررسـي 
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اند تا درســتي باور علماي شــيعه را مخدوش مدّعاي مذكور، با طرح شــبهاتي متعدّد، كوشــيده 

ــنـة اب « جلوه دهنـد؛ چنـانكـه ابن تيميـه حراّني در كت ـ ــبهـه، ازجملـه عـام  ٥»، بـا طرح منهـاج السـ شـ

بودن مدلولِ (مصــداق) «ماأنزل» (و نفي خاص بودن آن)، كوشــيده اســت تا دلالت اين آيه بر  

). با توجهّ به ٣١٥- ٣١٨و   ٣٢- ٥١:  ٧ق، ج   ١٤٠٦امامت امام علي (ع) را انكار نمايد (ابن تيميه،  

ــرورت يغ در منظومـه ي تبل اموري همچون مهم بودن جـايگـاه مفـاد آيـه  ــيعـه، ضـ ي اعتقـادي شـ

بهه  بهات مربوطه، تداوم شـ وي هم زدودن شـ ي جامع و  ي ابن تيميه از سـ فكرانش و نبود پژوهشـ

مســـتقل در اين زمينه، بر آن شـــديم تا با انجام اين پژوهش، ادعّاي ابن تيميه مبني بر عموميّت  

ــداق) «ماأنزل» در آيه  ــتا را در ترازوي نقد ي موردبحث و دلايل وي د مدلولِ (مصـ ر اين راسـ

قرار داده و از رهگذر اين نقد، درسـتي ادّعاي شـيعه مبني بر خاص بودن مدلولِ (مصـداق) «مَا  

ه  ذكور در آيـ ات  أُنزِلَ» مـ ه اثبـ ت اميرالمؤمنين (ع) را بـ ت و ولايـ امـ ت آن بر امـ ي تبليغ و دلالـ

  رسانيم. 

  . پيشينه پژوهش٢
ــرورت زدود زه ي تبليغ در حو نظر بـه اهميـّت آيـه  ــبهـات  ي امـامـت و ولايـت، و ضـ ن شـ

ــته طرح  ــيعي، برخي از نوشـ ــده پيرامونِ آن، جمعي از محقّقان و عالمان شـ ــتقل و  شـ هاي مسـ

اند. غيرمسـتقل خويش را به نقد و بررسـي شـبهات ابن تيميه در جهت مذكور، اختصـاص داده 

تقلي همچون كتاب « چنانكه در نوشـته  » از علّامه  اج السـنةّ النبويه نظرة في كتاب منه هاي غيرمسـ

» از سيّد محمّد مهدي موسوي كاظمي قزويني؛  منهاج الشريعة في الردّ علي منهاج السنهّ اميني؛ « 

دراسـات في منهاج السـنهّ لمعرفة ابن  الدّين هندي؛ « » از سـراج اكمال المنةّ في نقض منهاج السـنهّ « 

االله مكارم  » از آيت آيات ولايت در قرآن » از سـيّد علي حسـيني ميلاني؛ فصـل دوّم كتاب « تيميه 

يرازي، به  بهات ابن تيميه پاسـخ شـ له از شـ لسـ اسـت. افزون بر  داده طور ضـمني، به برخي از اين سـ

ط ابن  ها، در برخي از مقالات نيز، شـاهد نقد ضـمني و غيرمسـتقل شـبهات طرح آن  شـده توسّـ

هاي فريقين درباره آيه تبليغ»  ديدگاه  تيميه در ذيل «آيه تبليغ» هسـتيم؛ مقالاتي همانند «بررسـي 

ش)؛ «بررســي تطبيقي آيات تبليغ و اكمال از ديدگاه فريقين (با   ١٣٨٣االله نجّار زادگان ( از فتح 

ش)؛ «تحليل و    ١٣٨٥تأكيد بر پاسـخگويي به شـبهات جديد)» از سـيّد ارشـد حسـين كاظمي ( 

به شـبهات منتقدين از اهل سـنّت» از  بررسـي آيه تبليغ در بين مفسّـران شـيعه و اهل سـنتّ و پاسـخ 
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ش) و «شـــبهات كلامي آيه تبليغ» و «شـــبهات ادبي آيه تبليغ»    ١٣٩٥ســـيّد قاســـم موســـوي ( 

 )http://shiastudies.com/fa .(  

ته    بهات ابن تيميه در  هايي كه به در مقايسـه با تأليفات غيرمسـتقل، تعداد نوشـ تقل، به نقد شـ طور مسـ

ــت؛ تنهـا در برخي از پـايگـاه شـــمـار  نـد؛ انگشـــت ا ي تبليغ پرداختـه ذيـل آيـه  ــاني،  اسـ هـاي اطّلاع رسـ

ي نقد گونه در اين راســتا مشــاهده هايي كوتاه و با صــبغه صــورت پرســش و پاســخ، نوشــته به 

ته مي  ود. اين نوشـ يني تيميه حرّاني و آيه اند از: «ابن ها عبارت شـ -https://al  ميلاني:  تبليغ» (حسـ

milani.com/?p=18504 اغچيقي:    )؛ بـ  ) تبليغ»  ه  آيـ اره  دربـ ه  ابن تيميـ ادّعـاي  ه  ــخ بـ «پـاسـ و 

https://www.alwahabiyah.com/fa/questionview/5191 .(  

ــت مي  ــاختـار و محتواي تحقيقـات فوق، بـه دسـ ه  از دقـّت در سـ آيـد كـه اولاً محقّقـان بـ

اند. اده ي ابن تيميه در جهت نفي خاص بودن مدلولِ (مصــداق) «ماأنزل»، كمتر پاســخ د شــبهه 

ي نقد تحليلي اين شـبهه، پژوهشـي جامع و مسـتقل وجود ندارد؛ بنابراين، تحقيق  دوّماً در زمينه 

 آيد. حاضر از اين منظر، نو و بديع و انجام آن ضروري به شمار مي 

  . تبيين شبهه ابن تيميه٣
نةّ ابن تيميه در كتاب «  تدلال علّامه حلّي (كه در كتاب منهاج السـ خ به اسـ منهاج  «   » در پاسـ

»، براي اثبات امامت حضـــرت علي (ع) به آيه تبليغ، اســـتدلال نموده الكرامه في معرفه الامامه 

ي تبليغ را موردترديد قرارداد و بر  ازآنكه متعصّـبانه شـأن نزول و نيز، زمان نزول آيه اسـت)، پس 

ــؤال بردن  كـذب بودن حـديـث غـدير، ادّعـاي اجمـاع نمود؛ آخرين تلاش خويش براي زير سـ

ــحـّت حـديـث  ي ابلاغ بر امـامـت امـام علي (ع) را انجـام داده و مي دلالـت آيـه  گويـد: «برفرض صـ

ــأن نزول، بـازهم آيـه  گونـه دلالتي بر امـامـت و ولايـت عليّ بن ي تبليغ، هيچ غـدير و احـاديـث شـ

ــت؛ زيرا جملـه  � ي « ابيطـالـب (ع) نخواهـد داشـ ّ
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ــت كه خداوند بر پيامبر خويش   ــامل تمام آن چيزهايي اس عموميّتِ مفادِ اين فراز، ابلاغِ آن ش

گويد پيامبر  نازل كرده اسـت. پس، اين آيه بر امر مشـخّصـي دلالت ندارد و ادّعاي شـيعه كه مي 

ده است،  (ص)، در غدير خم، امامت علي بن ابيطالب (ع) را ابلاغ كرده يا مأمور به تبليغ آن بو 

كند و اگر شـــود؛ زيرا اين آيه بر ابلاغِ چيز معينّي دلالت نمي تنهايي ثابت نمي با آيات قرآن به 

شـيعه بخواهد اين مطلب را به كمك سـنّت ثابت كند، پس آن را با سـنّت ثابت كرده اسـت، نه 
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ــي ادّعـا كنـد در قرآن آيـه  ــت كـه دلالـت مي بـا قرآن؛ حـال، اگر كسـ ص)، كنـد، پيـامبر ( اي هسـ

ــت. درنتيجـه   أمور بوده كـه امـارت علي بن ابيطـالـب (ع) را تبليغ كنـد، بـه قرآن افترا زده اسـ مـ

ــورت عام و چه به قرآن، چه به  گونه دلالتي بر اين مطلب ندارد» (ابن  صـــورت خاص، هيچ صـ

  ). ٤٧- ٤٨: ٧ق، ج    ١٤٠٦تيميه،  

گرديد كه ادّعاي  هاي صـــورت گرفته، مشـــخصّ ذكر اينكه مطابق بررســـي ي شـــايان نكته 

ــداق) «مـاأنزل» در آيـه  ي تبليغ (و نفي خـاص بودن آن)، تنهـا ادّعـاي ابن تيميـه  عموميـّت مـدلولِ (مصـ

) و ابن جوزي  ٦٥٨:  ١ق، ج    ١٤٠٧نيسـت؛ پيش از وي نيز، اين ادّعا از سـوي زمخشـري (زمخشـري،  

اهد طرح  ) مطرح ٥٦٩:  ١ق، ج    ١٤٢٢(ابن جوزي،  بهه از جانب شـده؛ پس از ابن تيميه هم، شـ اين شـ

  ) هستيم. ٣٥٥:  ٣ق، ج    ١٤١٥) و آلوسي (آلوسي،  ١٣٦:  ٣ق، ج    ١٤١٩ابن كثير (ابن كثير،  

  . نقد شبهه ابن تيميه٤
ي مذكورِ ابن تيميه، نخسـت، چهار پاسـخ نقضـي و سـپس يك پاسـخ در راسـتاي نقد شـبهه 

  شود: ي خارجي ارائه مي ي داخلي و چهار قرينه حلّيِ آويخته به چهار قرينه 

  هاي نقضي. پاسخ١-٤
ي ابن تيميه را درهم شـكسـت. اين  ي اين شـبهه توان هيمنه با ارائه چهار پاسـخ نقضـي، مي 

  اند از: ها عبارت پاسخ 

  الف) تأكيد انديشوران فريقين و ابن تيميه بر نقش احاديث اسباب النزّول در فهم آيات 
شده؛ آشكار است كه  اي مختلف نازل ه تدريج و در مــنــاســبت با توجهّ به اينكه قرآن، به 

كال در لفظ يا معناي آيه آيات نازل  بتي به همان حادثه نظر دارد؛ پس اگر اشـ ده در هر مناسـ شـ

ــأن نزول آن آيه مراجعه نمود.  ــير كامل هر آيه بايد به ش ــتن معني و تفس پديد آيد، براي دانس

ــياري از  ــلِ مذكور، علاوه بر آنكه مورد تأكيد و تأييد بس ــمندان علوم قرآني و حتّي  اص انديش

ــابوري،    ١خودِ  ابن تيميـه  ــت (واحـدي نيشـ ؛ ٣٩٩:  ١٣ق، ج    ١٤١٦؛ ابن تيميـه،  ٤ق:    ١٤١٩اسـ

ــي،   ايي،  ٢٢:  ١ق، ج    ١٤١٠زركشـ اطبـ ت،  ١١٨ش:    ١٣٦١؛ طبـ ؛ زحيلي،  ٦٣ش:    ١٣٨٢؛ معرفـ

 
گاهی از مسبّب  کند؛ زیرا شناخت سبب، زمینه«شناخت سبب نزول، به فهمیدن معنای آیه کمک می.  ١ ی آ

 ). ٣٩٩: ١٣ق، ج  ١٤١٦نماید (ابن تیمیه، را فراهم می 
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از ايشـان، از   باشـد، چنانكه جمع كثيري )؛ مورد تأييد مفسّـران فريقين نيز، مي ١٨:  ١ق، ج    ١٤١١

ده  باب  سـ ياري از آيات، از روايات اسـ ر، در تبيين مدلولِ حتمي بسـ ر حاضـ تين تا عصـ هاي نخسـ

ه  ــتـ ه  النّزول بهره جسـ د آيـ اننـ اتي همـ د. آيـ ــي، بي   ٣٣انـ ــوره احزاب (طوسـ ا، ج  سـ ؛  ٣٤٠:  ٨تـ

ــيوطي،  ــوره مائده (بلخي،    ٥٥)؛ آيه ١٩٨:  ٥ق، ج   ١٤٠٤س  ١٣٦٧؛ قمي، ٤٨٦:  ١ق، ج   ١٤٢٣س

ه  ١٧٠:  ١ش، ج   ــوره بقره (ابوالفتوح رازي،    ١٥٨)؛ آيـ   ١٣٦٤؛ قرطبي،  ٢٥٤:  ٢ق، ج    ١٤٠٨سـ

  ١) و همچنين آيات پرشمار ديگر. ١٧٨:  ٢ش، ج 

ي تبليغ رفته و پس از بررســي اقوال، تفاوت  با در نظر گرفتن اصــلِ فوق، به ســراغ آيه 

كار مي ها درباره ديدگاه  داق) «ما أنزل»، آشـ ود. ي مدلولِ (مصـ تيميه، قائل به عدم دلالت    ابن  شـ

) شـيعه معتقد اسـت تعبيرِ «ما أنزل»، بر اعلام  ٤٧:  ٧ق، ج   ١٤٠٦آن بر امر معيّن اسـت (ابن تيميه،  

؛  ١٨٤: ١ق، ج    ١٤٢٤؛ مفيـد، ١٦٠:  ١ق، ج   ١٤٢٠خلافـت علي (ع) تعيّن دارد (ابوحمزه ثمـالي،  

اني،    ؛ ٦٠:  ٧ق، ج    ١٤٠٨؛ ابوالفتوح رازي،  ١٣٠:  ١ق، ج    ١٤١٠كوفي،   :  ٢ش، ج    ١٣٧٧جرجـ

يرازي،  ٧٥:  ٦ق، ج   ١٤١٧؛ طباطبايي،  ٣٣٤:  ٢ق، ج   ١٤١٦؛ بحراني،  ٤٠٢ ش،   ١٣٧٤؛ مكارم شـ

) اما برخي از اهل ســـنّت، برخلاف شـــيعه، موردِ نزول  ٣٧٦ش:   ١٣٩٦؛ جوادي آملي، ٥:  ٥ج 

ــاص (بغوي،   ــاديقي چون: بيـان حكم رجم و قصـ ) برملا كردن ٥١: ٢ق، ج   ١٤٢٠آيـه را مصـ

ــت از پيامبر خدا (ابن كثير،  ٤٩١:  ١ق، ج    ١٤٢٣خيانت يهود (بلخي،   :  ٢ق، ج   ١٤١٩) و حراس

اين اختلاف اقوال، معنـا و دلالـت آيـه را مجمـل و در فهم آيـه اخلال ايجـاد   ٢انـد. ) بيـان كرده ٧٩

ــت كـه بنـا بر اذعـان  مي  كنـد. حـال، براي رفع اين اجمـال بـايـد از ابزارهـاي فهم آيـات، بهره جسـ

ــبـاب  ا  ــمنـدان فريقين و خودِ ابن تيميـه، ازجملـه ابزارهاي مؤثر در فهم آيات، احاديث اسـ نديشـ

ي دهد ادّعاي شـيعه؛ مبني بر خاص بودن مورد نزول آيه ها نيز، نشـان مي النّزول اسـت. بررسـي 

ايـه   ي حـديـث معتبر و متواتر غـدير « تبليغ، بر پـ
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دیگر  .  ١ نحل/  آیات  بقره/٤١چون:  ممتحنه/  ٢٣٨و    ١٥٨،  ١٠٤؛  احزاب/  ١٠؛  توبه/  ٢٨و    ٢٦؛  ؛  ١٠٧، 

  و... .  ٩٣؛ مائده/ ٦حجرات/ 
دیدگاه.  ٢ «برّرسی  مقاله  به  اقوال،  این  نقد  مشاهده  الله  برای  فتح  دکتر  اثر  تبلیغ»،  آیه  درباره  فریقین  های 

  سفه اسللامی، مراجعه شود.، پژوهشنامه حکمت و فل٩و   ٨ش، شماره  ١٣٨٣نجّارزادگان، 
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ــفـار،  ٢٧٠ق:  ؛  ٦٦: ١ش، ج    ١٣٦٣بـابويـه،  ؛ ابن ٦٩ش:    ١٣٥٩؛ نعمـاني،  ٧٧: ١ش، ج  ١٣٨١؛ صـ

ــي،  ٣٥١: ١ق، ج   ١٤١٣مفيـد،   )  ٣٨: ٣ق، ج   ١٤٢٢؛ حرعـاملي،  ١٢٣: ٣٧ش، ج   ١٣٨٦؛ مجلسـ

نفر از   ٨٤نفر از صحابه و    ١١٠اي بر آن وارد نيسـت؛ چراكه  گونه خدشـه اسـت؛ حديثي كه هيچ 

ابعـان آن را روايـت كرده و   ا چهـاردهم    ٣٦٠تـ ــنـّت، از ابتـداي قرن دوّم تـ نفر از علمـاي اهـل سـ

  ). ١٦٧- ٣١١:  ١ ق، ج   ١٤١٦اند (اميني،  ها را نقل كرده روايات آن 

ي  شــود كه ادّعاي ابن تيميه مبني بر عدم دلالت آيهبر اســاس آنچه گذشــت روشــن مي 

بب نزول در تبليغ بر امر معيّن، ادّعايي بي  تمداد از احاديثِ حاكي از سـ اسـاس اسـت؛ چراكه اسـ

جهت تبيين دلالت آيات، اصـل ِ موردپذيرش انديشـوران فريقين و حتّي خودِ ابن تيميه اسـت. 

ــير آيـه  ــد در تفسـ ــنّت  ي تبليغ، فقط بـه حـال اگر بنـا بـاشـ ظـاهر آن اكتفـا نمود و از احـاديـث و سـ

مانده و در عمل اي نجســت؛ در اين صــورت، اصــل مذكور، تنها در چهارچوب بيان باقي بهره 

كاربردي نخواهد داشـت و تأكيد دانشـمندان علوم قرآن و ابن تيميه، در باب جايگاهِ پر اهميّت  

ــبـب نزو  ــير، لغو خواهـد بود. بي سـ د، ابن تيميـه هيچ ل در تفسـ د بر لغو بودنِ گـاه نمي ترديـ توانـ

اهميّت مذكور، صـحهّ گذارد. از سـوي ديگر؛ چنانچه مطابق ادعّاي ابن تيميه، عملكرد شـيعه،  

ــباب النّزول جهت اثبات دلالت آيه  ــتفاده از احاديث اس ي تبليغ و تبيين معناي دقيق آن، در اس

ده افترا به  ران فريقين از سـ ود؛ پس، بايد جمع كثيري از مفسّـ وب شـ تين تا قرآن محسـ هاي نخسـ

تواند  عصــر حاضــر را در شــمار «مُفترين» (افتراء زنندگان) به قرآن برشــمرد؛ آيا ابن تيميه مي 

ران شــيعه و اهل ســنّت را به دليل عدم تأكيد بر ظاهر آيات و تبيين مفاد  شــمار كثيري از مفســّ

  ي اسباب نزول، صاحب گناه كبيره و افتراء زنندگان به قرآن بداند؟ له وسي آيات به 

  ب) باورمندي ابن تيميه به روش تفسيرِ «قرآن به سنّت»
گويد  هاي تفسير مي »، در بيان روش مقدّمه في اصول التفسير اي به نام « ابن تيميه در رساله 

اين روش ممكن نشــد، به   ترين روش تفســير، تفســير قرآن به قرآن اســت؛ اما چنانچه صــحيح 

تا:  ي قرآن اسـت (ابن تيميه، بي دهنده شـود كه همانا سـنّت، شـارح و توضـيح سـنّت مراجعه مي 

مجموع شده است (همان). ايشان همچنين در « ) به باور او، سنّت، همانند وحي بر پيامبر نازل ٩٣

ــيح آيـه « الفتـاوي  ѫَ  »، در توضـ Ѵʂ�َ�ُ¤ِ Lَ�
ّ
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«پيامبر (ص) معاني الفاظ قرآن را بيان فرموده اسـت؛ او براي اينكه رسـالتش را به انجام رسـاند، 
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ــازد» (ابن تيميه،   )؛ بنا بر آنچه  ٥:  ٥ق، ج    ١٤١٦لازم بود تمام معاني واقعي قرآن را روشـــن سـ

روش تفسير قرآن به روايت، موردپذيرش ابن تيميه است. دوّماً  شود كه اوّلاًنقل شد، ثابت مي 

ير و تبيين نموده اسـت. با توجّه به اين باورمندي،   از ديدگاه او، پيامبر تمامي آيات قرآن را تفسـ

چگونه اســت كه جناب ابن تيميه، روش و اعتقادي را كه خود بر صــحّت آن مهر تأييد زده، 

ــيعه به مدلول  ــتدلال ش ــه قرار مي آيه هنگام اس كه ادّعاي  دهد؟ درحالي ي «تبليغ»، مورد خدش

ي تبليغ، با اتّكا به روايات معتبر، جز اين نيسـت كه پيامبر (ص) پس از شـيعه در مورد مفاد آيه 

ي غدير، به تبيين مفاد آن پرداختند و مقصــود  ي تبليغ در روز غدير، با خواندن خطبه نزول آيه 

مندان بزرگ اهل  از «مَا أنُزِلَ» را براي  ياري از دانشـ ن نمودند. با توجهّ به اذعان بسـ همگان روشـ

؛ ابن  ١٠٦:  ١ق، ج    ١٤١٧؛ ابن حجر هيتمي،  ٤٨تا:  ســنّت بر تواتر حديث غدير (ابن جزري، بي 

ــقلاني،   بي ٢٩٧:  ٧ق، ج    ١٤٢٤حجر عسـ ا، ج  ؛ عجلوني،  اري،  ٢٧٤:  ٢تـ :  ١١ق، ج    ١٤٢٢؛ قـ

را به اســتدلال شــيعه بر حديث غدير خدشــه وارد كرده و بر  )، بايد از ابن تيميه پرســيد چ ٢٤٨

ــداق) «مـَا أُنزِلَ» و بر نفيِ خـاص بودن متعلقّ آن تـأكيـد مي  كنـد؟ آيـا بروز عموميـّت مـدلولِ (مصـ

ــوي وي موجـب نمي  ــيوه از سـ ــود كـه ديگران طبق مبنـاي خودش كـه قـائـل بر كـافر اين شـ شـ

اعي اســــت (ابن   ث متواتر و اجمـ ديـ ه،  بودنِ منكرِ حـ افر ١٠٩:  ١ق، ج    ١٤٠٦تيميـ )؛ او را كـ

  بخوانند؟ 

  ج) اثبات دلالت آيات با استناد به «سنّت» توسّط ابن تيميه
ه  ات، بـ ــيعـه عمـل نموده و براي اثبـات دلالـت آيـ اننـد شـ ابن تيميـه، در برخي موارد، همـ

ابوبكر در مقام احاديث «اسـباب النّزول» اسـتناد كرده اسـت؛ از جمله وي براي اثبات فضـيلت  

� سـوره توبه: «  ٤٠اسـتدلال به آيه  َ́ uَ©َ َ َّȭ¤ا 
َّ
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نويسـد  مي   ١» إِذ

ت» (ابن تيميه،   كار اسـ يلت همراهي پيامبر (ص)، در غار، به نصّ اين آيه، امري آشـ   ١٤٠٦«فضـ

ــلم ٤٩٥: ٨ق، ج   ــحيح مس ــحيح بخاري و ص ). او براي اثبات اين ادّعا، به رواياتي از كتاب ص

ن شــده اســت. ايشــا ي ابوبكر نازل ي مزبور درباره ها آمده اســت: آيه كند كه در آن اســتناد مي 

ي ليل، تكرار كرده، آنجا سـوره  ١٨و    ١٧همچنين اين ادّعا و عملكرد خويش را در ذيل آيات 

ة ابي بكر؛ تعداد زيادي از كه مي  نويسـد: «و قد ذكر غير واحد من أهل العلم أنهّا نزلت في قصّـ

 
  «آن زمان هر دو در غار ثور بودند، همان زمانی که به همراهش گفت: اندوه به خود راه مده خدا با ماست». .  ١
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ي ابوبكر نازل شـده اسـت» (همان) جاي اين پرسـش وجود  اند كه اين آيه درباره اهل علم گفته 

ــتمـداد از احـاديـث، بـاوجوداينكـه ظـاهر   ــيلـت ابوبكر بـا اسـ دارد كـه: چگونـه در اينجـا، اثبـات فضـ

شــود؛  گونه دلالتي بر مدّعاي ابن تيميه ندارد؛ افتراء به قرآن محســوب نمي آيات مذكور، هيچ 

ــيعـه بـه آيـه  ــتـدلال شـ ي تبليغ، براي اثبـات امـامـت علي (ع)، بـا تـأكيـد بر روايـات متواتر و  امـا اسـ

كند كه خود او را نيز، شـود؟ رعايت انصـاف ايجاب مي حيح السّـند، گناه كبيره محسـوب مي ص ـ

  «مُفتِر» (افتراء زننده) به قرآن بناميم. 

  د) تعصّب وعدم انصاف ابن تيميه در مقام تفسيرِ «آيه تبليغ»
ي ابن تيميه، بيانگر آن اسـت كه اصـرار وي بر عام بودن مدلولِ (مصـداق)  دقّت در شـبهه 

ت؛ در اثبات اين   يعه و خاندان وحي اسـ مني او با شـ ب و عناد و دشـ ته از تعصّـ «مَا أُنزِلَ»، برخاسـ

ت. وي، در ادّعا، مي  تناد جسـ نّت، اسـ خن خودِ او و همچنين برخي از بزرگان اهل سـ توان به سـ

اوي «  ة الفتـ دلولِ مجموعـ اكي از خـاص بودن مـ ه حـ دير كـ ث غـ ديـ دن حـ »، پس از كـذب خوانـ

ѫ  گويد « نزل» اســت، مي (مصــداق) «ماأ  ّ
Ѵʂu© v© ورF÷ į �ȕا 
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½»  » اسـت؛ يعني، چنانچه پيامبر (ص) فرموده باشـد: « ¤× ǒن �H¤� ¤×:� ا�

ّ
ا§¥

» بر تمام مســلمانان، حتّي مســلمانِ ســنّي واجب اســت از علي (ع) پيروي كنند؛  ل ©µ واįه وا 

بانه  داند معناي حديث غدير در ذيل آيه بنابراين وي مي  ي تبليغ، امارت و خلافت اسـت؛ متعصّـ

  خواند. آن را مجعول مي 

ب ابن تيميه، شـهادت اِغلب انديشـوران اهل سـنّت (با اسـتناد  به تظافر    مسـتند ديگر تعصّـ

ــحّت و تواتر حديث غدير اســت. چنانكه ابو حامد  طرق و تعدّد اســانيد حديث غدير)، بر ص

ي «ســرّ العالمين»، بعدازآنكه متن حديث غدير را اجماعي دانســته؛ بر خاص  غزالي، در رســاله 

ــ�7ـ�  ي تبليغ مهر تـأييـد زده و تبريـك عمر: « بودن موردِ نزول آيـه  ــµ ¤�ـF أ`ــ Ѵɯ ѫ أѳɯ اUȕــ ѳɱ ѫ ѳɱ

 ȹ×© ǘ ȹ×© ی وį×© ــانه ي بيعت او با اميرالمؤمنين (ع) به عنوان  »، به حضـــرت علي (ع) را نشـ

ي هواي نفس و  افزايـد: «بعـد از مـاجراي غـدير، عمر بـه دليـل غلبـه رهبر امـّت قلمـداد كرده و مي 

توانه    ي خلافت را از مكان اصـلي خويش تغيير داد و راه امتّ را به اختلاف و حبّ رياسـت، اسـ

) ذهبي نيز، پس از اظهار تعجّب  ٤٣٨ق:   ١٤٢١بازگشت به دوران جاهلي هموار كرد» (غزالي،  
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ــحـّت آن، مي  ــانيـد حـديـث غـدير، و زدن مهر تـأييـد بر صـ گويـد: «ابن از تظـافر طرق و تعـدّد اسـ

ها را ديدم و جمع كرده است، بعضي از اين   ١جلد  ٤جرير طبري، طرق حديث غدير خم را در  

ــت» (ذهبي،    مبهوت مـانـدم  :  ١٤ق، ج   ١٤٢٨و قطع پيـدا كردم كـه حـديـث غـدير اتّفـاق افتـاده اسـ

گويد «حديث «من كنتُ مولاه فعليّ  »، مي فتح الباري ) ابن حجر عســقلاني نيز، در كتاب « ٢٧٧

مولاه»، جدّاً داراي طُرق فراواني اســت و بســياري از ســندهاي آن، صــحيح و حَســن هســتند»  

ــقلاني،   ــان همچنين در « ٦١:  ٧ق، ج   ١٤٢٤(عس ــان الميزان ). ايش ــارت ابن  لس »، با انتقاد از جس

ندِ مربوط به آن  تيميه به اميرالمؤمنين (ع) و عدم انصـاف وي در مواجهه با احاديث صـحيح السّـ

ــرت، مي  ات قلبي و حفظيـّات خود و  حضـ اد كردن بر مكنونـ ل اعتمـ ه دليـ بـ ه،  د «ابن تيميـ گويـ

ز احاديث صـحيح را تضـعيف كرده و در توهين و سـسـت  ها، بسـياري ا مراجعه نكردن به كتاب 

قدر مبالغه و تلاش نموده كه در برخي مواقع به تنقيصِ عليّ نشـان دادن سـخنان علاّمه حلّي آن 

  ). ٤١٤:  ٦م، ج   ١٩٧١بن ابيطالب (ع) منجر شده است» (عسقلاني،  

ها  ها و وهّابيلفي (امام س ـ  ٢افزون بر انديشـمندان مذكور، حتّي محمّد ناصـرالدّين آلباني   

گويد هاي اخير)، حديث غدير را صحيح دانسته است. ايشان، در ردِّ سخن ابن تيميه مي در دهه 

«قصـد من از تشـريح حديث غدير و بيان صـحتّ آن، اين اسـت كه ديدم ابن تيميه، قسـمت اوّل 

½» وال ا حديث غدير «من كنت مولاه فعلي مولاه»، را تضــعيف كرده، و قســمت دوّم آن را « 
ّ
¥§

» كذب خوانده است. نظر او درست نيست؛ وي، پيش از مطالعه و دقّت ©µ واįه و �tد ©�t µداه 

ها، در تضـعيف احاديث شـتاب كرده اسـت»  نظر در اسـناد متعدّد روايت و آگاهي از صـحتّ آن 

  ). ٣٣٢- ٣٣١:  ٤ق، ج   ١٤١٥(آلباني،  

توانند با نه اتباع وي، نمي  شــود كه نه ابن تيميه و بر اســاس آنچه نقل شــد، روشــن مي 

ـّــب خويش، حقيقـت غـدير و آيـه تكيـه  ــت بر تعصـ وجوي  ي تبليغ را انكـار كننـد. آنكـه در جسـ

ت بايد پرده  نيدن افكار متفاوت  حقيقت اسـ ب، مانع شـ ب را كنار نهد؛ چراكه اوّلاً تعصّـ ي تعصّـ

فاوت و سـپس  ي زمر، شـنيدن افكار مت سـوره   ١٨ي كه بر اسـاس آيه و مخالف اسـت؛ درحالي 

 
د، کتاب «الولایة فی طرق الحدیث» است. . ١

ّ
  مقصود از این مجل

که در علوم حدیث در بین یکی از علمای معاصر وهّابیّت است  )  ۱۹۱۴–۱۹۹۹محمّد ناصر الدین آلبانی (.  ٢

  کنند. وهّابیان دارای شهرت بسزایی است و رهبران وهّابیّ از او به عنوان عالم، محدث، فقیه و امام یاد می
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ــت  ــت. دوّماً بر طبق  ها، راهِ يافتن حقيقت و از ويژگي ترين آن انتخاب درس هاي خردمندان اس

ب، درهاي معرفت و شـناخت را از هر سـو به روي انسـان سـوره   ١٧٠ي  مفاد آيه  ي بقره، تعصّـ

بين مي  )  ١٩٢ه  ش، خطب   ١٣٩٧(شـريف رضـي،   ١بندد. سـوّماً با توجهّ به اينكه شـيطان، امام المتعصّـ

ي ايمان ي رسـول خدا (ص)، رشـته اسـت؛ شـخص متعصّـب، با پذيرش امامتِ شـيطان، به فرموده 

ازمي  د را از گردن خويش بـ ه خود ٢، ح  ٣٠٨:  ٢ش، ج    ١٣٩٠(كليني،    ٢گردانـ اني»، كـ ) «تيجـ

گويد: «اي اهل و عشيره من! رهاشـده از بند تعصّـب اسـت؛ خطاب به متعصّبانِ از اهل سنّت، مي 

كنم. ما قربانيان بني  حق و رها كردن تعصّـب دعوت مي به بحث و كوشـش دررسـيدن به  شـما را 

عباسـيم. ما قربانيان تاريخ سـياهيم. قرباني جمود و تحجّر فكري هسـتيم كه گذشـتگان  اميهّ و بني 

  ). ٢٠٤ق:    ١٤٢٩اند» (تيجاني،  براي ما به ارث گذاشته 

  هاي حلّي. پاسخ٢-٤
شده، براي ابطال ادّعاي ابن تيميه؛ مبني بر «عموميتّ» ِ مفاد هاي نقضيِ ذكر هرچند پاسـخ 

بت به بطلانِ آن؛ در قالب  ك و ترديد نسـ ت؛ اما براي دفع هرگونه شـ تعبيرِ «مَا أُنزِلَ»، كافي اسـ

گوييم حتّي برفرض صحّت ادّعاي وي، تعبيرِ «مَا أُنزِلَ»، زماني بر عموميّت خود  پاسخ حلّي مي 

ــت كه هيچ  ــد؛ زيرا همان نه قرينه گو باقي اس ــته باش طور كه علماي اي بر تقييد آن وجود نداش

ص، از عام، قوي اصـول گفته  تر بوده و توانايي از بين بردن ظهورِ عام را دارد و  اند ظهورِ مخصّـ

).  ٢٦٥:  ٢م، ج   ٢٠٠٤؛ زهيرالمالكي،  ١٩ق:    ١٤١٨كاشـف از مراد جدّي متكلّم اسـت (حائري،  

ها، نشــان از وجود شــواهد و قرائني اســت كه خاص بودن بررســي ي تبليغ،  در خصــوص آيه 

داق) «مَا أُنزِلَ» را به اثبات مي  واهد را مي مدلولِ (مصـ اند. اين شـ ته رسـ ي داخلي و  توان به دودسـ

  خارجي تقسيم نمود. 

  الف) قرائن داخلي
  ؛ ازجمله: قرائن داخليِ دالّ بر تقييد و خاص بودن مفاد تعبيرِ ««مَا أُنزِلَ» متعدّد است 
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  ).٢، ح ۳۰۸: ۲ش، ج  ١٣٩٠نده است» (کلینی، های ایمان را از گردن خود بازگرداتعصب بورزند، رشته
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پذيرش عموميّت ادّعا شـده لغو بودن معناي آيه در صـورت عموميّت مصـداقِ «مَا أُنْزلَِ»: 

ي مائده قرار ي تبليغ در سـوره توسّـط ابن تيميه، تالي فاسـدي خواهد داشـت. توضـيح اينكه: آيه 

ران پرآوازه  ــّ ز ي فريقين، آخرين يا يكي ا دارد و اين ســـوره بر اســـاس نظرات جمعي از مفسـ

؛ قرطبي،  ٢٣١:  ٤ش، ج    ١٣٧٢شـده بر رسـول خدا (ص) اسـت (طبرسي،  هاي نازل آخرين سـوره 

ــيوطي،  ٩:  ٢ق، ج    ١٤١٩؛ ابن كثير،  ٢٠:  ٦ش، ج    ١٣٦٤ ؛ ابن  ٢٦- ٢٥٢:  ١ق، ج    ١٤٠٤؛ سـ

ــور،   اشـ ايي،  ٧:  ٥ق، ج    ١٤٢٠عـ اطبـ ه ٤٣:  ٦ق، ج    ١٤١٧؛ طبـ ل از نزول آيـ ي تبليغ،  )؛ يعني قبـ

د  رت، تبليغ حداقل، مفاد نود درصـ ط آن حضـ ورت  از آيات قرآن، توسّـ ده بود؛ حال، در صـ شـ

  ١٣٧٧عام گرفتنِ «ما أنزل»، امر ِ «بلّغ ما أنزل»، چيزي جز تحصـيل حاصـل نخواهد بود (قرشـي،  

ديگر، چنانچه مقصـــود از «ما أنزل»، مطلقِ اوامر الهي و مجموع دين،  عبارت ) به ١٠٨:  ٣ش، ج 

شود «هان اي رسول، مجموع دين را ابلاغ را معناي آيه چنين مي باشـد؛ آيه، لغو خواهد بود؛ زي 

اي». اين معنا نظير اين اســـت  كن، اگر مجموع دين را ابلاغ نكني؛ مجموع دين را ابلاغ نكرده 

ــود: «آنچـه در جوي مي  ــت»؛ بنـابراين، لزوم گريز از محـذوريـّت لغو، كـه گفتـه شـ رود آب اسـ

، حكمي تازه و مقصـود از «رسـالت»، مجموع دين باشـد كند كه مقصـود از «ما أنزل» ايجاب مي 

  ). ٦٤ق:    ١٤١٧،  ٤(طباطبايي، ج 

شـروع  ظهورِ خطابِ «يا ايّها الرّسـول» و امرِ «بَلِّغ» در خاص بودن مصـداق «مَا أُنْزلَِ»:   

ــول»، بيانگر  ــوص  نكته   ٤آيه با خطاب «يا ايهّا الرّس ــت. اوّلاً «ياأيّها»، مخص ي درخور دقّت اس

ق، ج   ١٤١٩االله،  ي اســت كه هدف جلب توجهّ عمومِ مردم، به مطلبي مهم باشــد (فضــل موارد 

ه ١١٣:  ٢ ار، يكي در آيـ ا دو بـ اً اين خطـاب در قرآن كريم، تنهـ انيـ ي موردبحـث و ديگر در ) ثـ

). ثالثاً تعبير گرانسـنگِ  ٢٧ش:   ١٣٨١كاررفته اسـت (مكارم شـيرازي، سـوره مائده، به   ٤١ي آيه 

:  ٣ش، ج   ١٣٦٦ي تشـريف اوسـت (كاشـاني،  گر مقام الهي پيامبر (ص) و نشـانه «الرّسـول»، بيان 

ي اوست ) رابعاً هدف از اين خطاب خاص، تحريك حسّ مسئوليتِ پيامبر و تقويت اراده ٢٣٨

ــيرازي،   ــني نتيجـه  توان بـه ) از مجموع نكـات مـذكور، مي ٣٨٣:  ٤ش، ج   ١٣٧٤(مكـارم شـ روشـ

آيه، امري جديد و متفاوت از اوامر قبلي اســت و اهميتّ آن به گرفت كه امرِ «بَلِّغْ» موجود در 

ه  ــت كـه بـ ــتري دارد؛  قـدري اسـ د بيشـ ان «بَلِّغْ» كـه تـأكيـ اده از تعبير «أَبلِغ»، از فرمـ ــتفـ جـاي اسـ

  ). ٣:  ٥شده است (همان، ج  استفاده 
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داقِ «مَا أُنْزلَِ»:    رط» و «جزاء» با عموميّتِ مصـ وَإنِ لمَّْ تَفْعَلْ  ي « جمله   تنافيِ ظهورِ «شـ

التَهَُ ــَ » بيانگر اين اســـت كه عدم ابلاغ مصـــداقِ «ماأنزل»، در حكم عدم ابلاغ فَمَا بَلَّغْتَ رِس

ــداق «ماأنزل»، هم  ــت و اين يعني مص ــالت اس ــت  طراز و موازي با تبليغ همه رس ــالت اس ي رس

ــبزواري نجفي،   ــالت م ٩٧:  ٣ق، ج   ١٤٢٤؛ مغنيـه،  ٤٩٨:  ٢ق، ج    ١٤٠٦(سـ نهاي ابلاغ و  ) و رسـ

ــت (جوادي آملي،   ــالـت منهـاي هـدف اسـ ) حـال، بـا ٥٧٠:  ١٦ش، ج   ١٣٩٠تبيينِ «مـاأنزل»، رسـ

ــتـه بود، و مهم   ٢٣ي تبليغ،  توجـّه بـه اينكـه در زمـان نزول آيـه  ــال از دعوت پيـامبر گـذشـ ترين  سـ

شــده و رســول گرامي اســلام  اوامر الهي چون نماز، روزه، خمس، زكات، حجّ و جهاد تبليغ 

  ١٣٧٢ي تبليغ، از تبليغ هيچ حكمي فروگذار نكرده (خاني و رياضــي،  تا زمان نزول آيه  (ص) 

ــورت عدم ابلاغ ٣٧٢:  ٤ش، ج  ــالت در صـ ــان به عدم ابلاغ رسـ ) چه معنايي براي تهديد ايشـ

  «ماأنزل»، متصوّر است؟ 

توان ادّعا كرد كه سـنجش احكام و اوامر الهي با ملاكِ «هم  بر اسـاس آنچه گذشـت، مي 

توان بدان ي مسـتقلي اسـت كه جهت تبيين مصـداقِ «ماأنزل»، مي طحي با رسـالت»، خود قرينه س ـ

تمسّـك جسـت. در روايت آمده اسـت: «بُني الاسـلام علي خمس علي الصـلاة و الزّكاة و الصـوم 

ء كما نودي بالولاية فاخذ النّاس بارباع و تركوا هذه؛ اســلام بر  و الحج و الولاية و لم يناد بشــي 

ي آنچه در اندازه چيز به پايه اســتوارشــده اســت نماز، زكات، روزه، حجّ و ولايت و به هيچ ج پن 

؛ حر عاملي،  ١٨:  ٢ش، ج   ١٣٩٠(كليني،    روز غدير به ولايت تأكيد شـــده، ندا نشـــده اســـت» 

) حال، با اسـتناد به روايتِ فوق كه دلالت بر جايگاه و اهميتّ ويژه ولايت ١٠: ١ش، ج    ١٣٨٦

بيت (ع)، توان گفت كه مقصـود از «ما أنزل»، ولايت اهل ير اوامر الهي دارد؛ آيا نمي در بين سـا 

  ويژه اميرالمؤمنين علي (ع) است؟ به 

منافات داشـتن عموميّت مفادِ «مَا أُنْزِلَ» با خوف پيامبر (ص) از ابلاغ و تضـمين الهي   
ــان:  ا أنزل»، با تضــمين الهي به بر قرائن قبل بايد افزود كه عام دانســتنِ «م  به حفاظت از ايش

مُك مِنَ النَّاسِ»، (مائده/  ــِ ي ) منافات دارد. چنانچه آيه ٦٧حفاظت از پيامبر در قالب «وَاللهَُّ يعْص

ي شــريفه در تبليغ مربوط به اوايل بعثت بود؛ عموميتّ، وجهي داشــت؛ اما با توجهّ به نزول آيه 
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ــريف پيـامبر اكرم (ص)  ــي  ١اواخر عمر شـ ر جـا نـدارد؛ زيرا قبـل از نزول اين آيـه،  ديگر اين تفسـ

ــختي و غلبـه  ــركين تبليغ كرده و از آن پيـامبر (ص) اكثر تكـاليف الهي را در حين سـ هـا  ي مشـ

نترسـيده اسـت؛ حال كه سـلطنت و قدرت اسـلام ظاهرشـده، جايي براي ترس و ضـمانت الهي بر  

  ). ٣٠ش:   ١٣٨٣دگان،  ؛ نجار زا ٩٨:  ٣ق، ج    ١٤٢٤حفاظت از ايشان، وجود ندارد (مغنيه،  

ي تبليغ، خوف پيامبر (ص) و تضمين الهي،  با توجهّ به ظهور سلطنت اسلام در زمان آيه   

قدري اســت كه  شــده دارد. اين تفاوت به خبر از متفاوت بودن «ماأنزل»، با ســاير احكام تبليغ 

ر آيات كند؛ اما نه از ترس جان، كه قرآن د رسـول اعظم (ص)، از ابلاغ آن احسـاس خطر مي 

ــوره   ٣٩و    ٣٨ ــهادت داده؛ بلكه ترس از س ــي ش ي احزاب، بر طهارت دامن انبياء از چنين ترس

ــمحلال و از بين رفتن دين (طبـاطبـايي،   رفـت  ) به اين بيـان كه احتمـال مي ٨٩:  ٦ق، ج   ١٤١٧اضـ

ش:   ١٣٩٦اي در مقابل اين ابلاغ، شـورش كنند و اصـلِ دين را منكر شـوند (جوادي آملي، عدّه 

٣٨٧ .(  

ــت و آن اينكـه: «مگر در زمـان نزول آيـه تبليغ،   ــش مقـدّري در اينجـا مطرح اسـ بـا - پرسـ

ــت   ــال از تبليغ پيـامبر  ٢٣توجـه بـه گـذشـ ــت كـه احتمـال    - سـ هنوز منـافق و منكري وجود داشـ

ي «تبليغ»  ي شريفه ها منطقي باشد؟»، علّامه طباطبايي (ره) ذيل تفسير آيه مخالفت و شورش آن 

ــت: «مراد از «النّاس»، جنس انســاني و ســواد  و در پاســخ از پر  ســش مذكور، چنين فرموده اس

ــت كه مؤمن، كافر، منافق، كافر و بيماردل، به  ــلمين اس طور غير متمايز از هم در آن وجود  مس

شــمار  اند؛ اما مســلمانان واقعي انگشــت دارد. بله، در روز غدير خم، ســواد مســلمين زياد بوده 

ــده كـافران و  ) اكنون ٧٥:  ٦، ج ق   ١٤١٧بودنـد» (طبـاطبـايي،   كـه هنگـام رحلـت پيـامبر نزديـك شـ

ه  ان، نقشـ تواند  هاي خويش را عملي كنند. تنها چيزي كه مي منافقان، اميد دارند كه پس از ايشـ

  ١٣٩٦ها را ابتر سـازد، «اعلامِ جانشـيني حضـرت علي (ع)» اسـت (جوادي آملي، هاي آن نقشـه 

ا نزول آيـه ٣٧٩ش:   و مـأموريـّت پيـامبر براي ابلاغ امـارت و خلافـت علي (ع)،   ي تبليغ ) حـال، بـ

ه مي آن  ادرفتـ اي خويش را بربـ ال و آرزوهـ ا كـه آمـ ــوت لبـاس  هـ ــت در كسـ د، ممكن اسـ بيننـ

 
ی تبلیغ در سوره مائده است و این سوره بر اساس نظرات جمعی از مفسّران فریقین، آخرین یا یکی از آیه.  ١

ق،   ١٤١٩؛ ابن کثیر،  ٢٣١:  ٤ش، ج    ١٣٧٢های نازل شده بر رسول خدا (ص) است (طبرسی،  آخرین سوره

  ).٩: ٢ج 
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ق،   ١٤١٧مسـلماني، عمليّات خصـمانه و كارشـكني خود را به سـهولت انجام دهند (طباطبايي،  

  ها كاري از پيش نخواهند برد. دهد كه آن ) اما خداوند پيامبرش را تأمين مي ٧٦:  ٦ج 

  ب) قرائن خارجي
ي تبليغ، قرائن ديگري  افزون بر قرائن داخليِ مســتفاد از ســاختار و فرازهاي مختلف آيه 

ــوب مي  ــونـد) نيز، وجود دارد كـه بطلانِ ادّعـاي ابن تيميـه را بـه (كـه خـارج از متن آيـه محسـ شـ

ررسـي چهار مصـداق از اين سـلسـله از قرائن  ي اين نوشـتار، به ذكر و ب رسـاند. در ادامه اثبات مي 

  شود: پرداخته مي 

افزون بر منابع شــيعي، در وجود روايات متعدّد بر خاص بودن مورد نزولِ «آيه تبليغ»:   

بسـياري از مصـادر تاريخي، تفسـيري و حديثي اهل سـنّت؛ روايات متعدّدي از جمع كثيري از 

ــحابه و تابعين نقل  ها حاكي از خاص بودن مدلولِ (مصــداق) «مَا  آن ي  شــده اســت كه همه ص

ــرت علي (ع) در روز غدير خم  أُنْزِلَ»، يعني نزول آيه  ــوص اعلان امامت حض ي تبليغ در خص

ــاهين،   ــدوق، ١٠٤:  ١ق، ج   ١٤١٥اســـت (ابن شـ ؛  ٤٣٨ق:   ١٤٢١؛ غزالي،  ٤٢٨ش:   ١٣٧٠؛ صـ

:  ٤م، ج   ١٩٧٦ن كثير،  ؛ اب ١١٣:  ٦ق، ج   ١٤٢٠؛ فخرالدين رازي،  ٥٩:  ١ش، ج   ١٣٧٢طبرســي،  

ايي،  ٣١١- ١٦٧:  ١ق، ج    ١٤١٦؛ اميني،  ٤١٧-٤١٩ اطبـ ؛ جوادي آملي، ٧٥:  ٦ق، ج    ١٤١٧؛ طبـ

) با توجهّ به كثرت اين دسـته از روايات، در اين مجال، تنها به ذكر يك روايت  ٣٧٦ش:   ١٣٩٦

في فضـل علي   شـود. ثعلبي در تفسـير خويش از امام باقر (ع)، آورده اسـت: «نزلت الآيه اكتفا مي 

ــول االله (ص) بيـد علي، وقـال: من كنـت مولاه فعلي مولاه...؛  (ع) فلمـّا نزلـت هـذه الآيـة، أخـذ رسـ

كه اين آيه نازل گشـت؛ رسـول خدا (ص)، ي تبليغ، در فضـيلت علي (ع) نازل شـد؛ هنگامي آيه 

دســـت علي (ع)، را گرفت و فرمود: هر كس من مولاي او هســـتم پس علي مولاي اوســـت»  

  ). ٩٢:  ٤ق، ج   ١٤٢٢بي،  (ثعل 

اغلب علماءِ اهل سـنّت نيز، در راسـتاي مضـمونِ حديث منقول در عبارت ثعلبي، روايات  

ــبيـه  ٢٨١:  ٤ق، ج   ١٤١٦اند. چنـانكـه احمـد بن حنبـل (احمـد بن حنبـل،  متعـدّدي را نقـل كرده  ) شـ

ق، ج   ١٤٢٩ه،  روايت مذكور را از زيد بن ارقم، ابن ابي شـيبه از عبداالله انصـاري (ابن ابي شـيب 

) ابن ماجه و ابن شـاهين از براّء ٤:  ٤ق، ج   ١٤١٥) طبراني از ابو ايوّب انصـاري (طبراني،  ٤٩٥:  ٧

ــاهين،  ٤٣:  ١ق، ج    ١٤١٨بن عـازب (ابن مـاجـه قزويني،   ) ابن ابي ١٠٤:  ١ق، ج    ١٤١٥؛ ابن شـ
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اتم رازي،   ه،  ٧٣:  ٤ق، ج    ١٤١٩حـاتم رازي (ابن ابي حـ ه (ابن مردويـ ق:   ١٤٢٤)، ابن مردويـ

اكر، ٢٣٩ اكر (ابن عسـ )  ٢٨:  ٣ق، ج   ١٤١٩) و ابن كثير (ابن كثير،  ٨٥:  ٢ق، ج   ١٣٩٨)، ابن عسـ

ــقلاني از امير مؤمنان (ع) (ابن حجر  هر  ــعيد خدري، ابن حجر عس ــند خود از ابي س كدام به س

) و  ٣٢٣:  ٣ق، ج   ١٤٠٤)، ســـيوطي از ابي هريره (ســـيوطي،  ١٤٢:  ١٦ق، ج   ١٤١٩عســـقلاني،  

ــي از  ــي،   آلوسـ ي «من كنـت  اند كه نقـلِ جملـه ) نقـل كرده ٦٨:  ٥ق، ج   ١٤١٥ابن عبـاس (آلوسـ

  شود. ها محسوب مي ي آن مولاه فهذا علي مولاه» وجه مشترك در همه 

ومين (ع) به واقعه غدير در برخورد   رت علي (ع) و ديگر معصـ احتجاجات متعدّد حضـ
ــوح مي ه بـا تتبّع در متون حـديثي و تـاريخي فريقين ب ـ  بـا مخـالفـان:  يـابيم كـه امـام علي (ع)، وضـ

يوه وقت محاجهّ با مخالفان، بارها به واقعه به  تناد نموده اسـت، اين شـ رت،  ي غدير اسـ ي آن حضـ

ي تبليغ را نيز، تنهـا قطعيـّتِ جريـان غـدير، بلكـه مطلوب مـا، يعني، خـاص بودن موردِ نزول آيـه نـه 

اميرالمؤمنين (ع)، از همان آغازين    رســاند. بر اســاس شــواهد حديثي و تاريخي، به اثبات مي 

ه  بـ ت نبوي،  اي پس از رحلـ تروزهـ ــبـ اسـ ت، در منـ ده گرفتن خلافـ ه عهـ بـ اي  ويژه پس از  هـ

ط پيامبر (ص)، به گوناگون، از واقعه  عنوان جانشـين خويش، در جهت  ي غدير و انتخابش توسّـ

ــتـدلال مي  ينكـه وقتي آن كرد؛ ازجملـه ا اثبـات حقـّانيـّت خلافـت و امـامـت خود، احتجـاج و اسـ

حضــرت را براي گرفتن بيعت براي خلافت ابي بكر به مســجد آوردند، از بيعت امتناع كرد و  

ودفن آن كردم و قبل از كفن فرمود: «آيا بايد پيكر رســـول خدا (ص) را بر روي زمين رها مي 

 دهم، هركردم؟...همگان را به خدا قسم مي ي خلافت و جانشيني وي نزاع مي حضرت، درباره 

ــت كـه فرمود: «هر كس كـه من  ــنيـده اسـ كس كلام پيـامبر اكرم (ص) در روز غـدير خم را شـ

مولاي او هسـتم اينك علي مولاي اوسـت. خداوندا، هر كس علي را دوسـت دارد دوسـت بدار 

ــمارد، دشــمن و آن  ــمن بش دار، هر كس علي را ياري كند ياري كن، و هر كه  كه علي را دش

از.  هادت دهد» (ابن قتيبه،  علي را خوار كند، خوار سـ ي، ٣٠- ٢٩ق:   ١٤١٠» برخيزد و شـ ؛ مجلسـ

  ). ١٨٥:  ٢٨ش، ج    ١٣٨٦

افزون بر احتجاجات خودِ حضـرت علي (ع)، احتجاج حضـرت زهرا (ع) به حديث غدير، 

ــب كردنـد؛ (حرّ عـاملي،   ــاني كـه حقوق وي را غصـ ــدّ كسـ ــي  ١١٢:  ٢ق، ج   ١٤٢٢بر ضـ ؛ قـاضـ

ي كوفه پس از پذيرش صـلح  مام حسـن (ع) در خطبه ) احتجاج ا ٢٨٢:  ١٦ق، ج    ١٤٠٤شـوشـتري،  

ــي،   ي امـام  ) خطبـه ١٥٣:  ٣ق، ج    ١٤٢٢؛ قنـدوزي،  ١٤٤:  ١٠ش، ج    ١٣٨٦تحميلي معـاويـه؛ (مجلسـ
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) و  ١٩٧:  ١ق، ج    ١٤١٦تابعين (اميني،    ٧٠٠صـحابه و    ٢٠٠حسـين (ع) در منا، در حضـور بيش از  

ولاه» به «خلافت و جانشـيني رسـول خدا ي «مولي» در حديثِ «من كنت مولاه فعلي م تفسـيرِ كلمه 

ي (ص)»، در كلام امام ســجّاد و امام باقر (ع)، دليل متقن ديگري بر خاص بودن موردِ نزول آيه 

  ). ٢٢٣:  ٣٧ش، ج    ١٣٨٦؛ مجلسي،  ٦٥ش:    ١٣٧٧تبليغ است (صدوق، 

روده    لام: مفاد سـ در اسـ اعران صـ در جمع چشـمگيري از آثار شـاعران   هاي «غديريّه» شـ

در   روده صـ تيم كه آنان در خلال سـ اهد اين هسـ لام، شـ هاي غديريّه خويش، از تعابيري بهره اسـ

ته  جهت معتقديم  اند كه دقيقاً حاكي از خاص بودن مدلولِ (مصـداق) «ماأنزل» اسـت؛ بدين جسـ

ــروده  ــمون اين سـ ــند مهم تاريخي، در جهت مذكور، بهره توان به ها مي از مضـ عنوان يك سـ

اعري ك  ت. اوّلين شـ ان جسـ يد و آن را به نظم درآورد، حسّـ ئله غدير كوشـ ر مسـ ه در حفظ و نشـ

ي مبارك غدير اسـت كه لحظاتي پس از ايرادِ بن ثابت اسـت. وي از جمله شـاهدان، در واقعه 

طور رسـمي از حضـرتش اجازه گرفت تا ماجراي غدير ي غديريهّ رسـول اكرم (ص)، به خطبه 

  ي جاويدش چنين آمده است: سروده را به شعر درآورد؛ دريكي از ابيات اين 
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ƹ Ȭ ؛ برخيز اي علي كه راضــي شــدم تو امام و  ��ل«

)؛ پس از ٢٠٢:  ١ق، ج    ١٤١١؛ حاكم حسـكاني،  ٣٤٣ش:    ١٣٧٠(صـدوق،  هادي پس از من باشـي 

اري نيز، اين  عد بن عباده انصـ ان، قيس بن سـ واقعيتّ عظيم را چنين بيان كرد: «و عليّ امامنا و  حسّـ

ــوانا أتي به التنزيل يوم قال النّبي من كنـت مولاه فهـذا مولاه، خطـب جليـل»؛ علي امام ما و   امام لِسـ

باره در روزي بود كه پيامبر  شــده اســت. نزول قرآن دراين امام غير ماســت. قرآن بر اين امر نازل 

ــت. اين مطلـب، مطلـب بزرگي (ص) فرمود: هركس من مولاي او  يم، پس اين علي مولاي اوسـ

»، نام  الغدير ذكر اسـت كه علّامه اميني در كتاب « ). شـايان ٣٧:  ٣، ج  ١٤٣٢اسـت (ابن شـهرآشـوب،  

ــاعراني كه از قرن اوّل تا چهاردهم از قريحه  ــعري خويش، در راه ماندگاري اين واقعيّت  ش ي ش

  ). ٦٠٩- ٧٠٧:  ١ق، ج    ١٤١٦است (ر.ك. اميني،   اند را ذكر نموده مهم تاريخي بهره گرفته 

وره «معارج»:   أن نزول آيات آغازين سـ توان در اثبات خاص  از ديگر دلايلي كه مي شـ

سَـأَلَ سَـائِلٌ بِعَذَابٍ  بودن مدلولِ (مصـداق) «ماأنزل»، به آن تمسّـك جسـت؛ شـأن نزول آيات « 

تقاضــاي عذابي كرد كه واقع شــد؛ اين    اي »(تقاضــاكننده وَاقِعٍ* لِلْكافِرينَ لَيسَ لهَُ دافِعٌ
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) اسـت،  ٢و    ١تواند آن را دفع كند) (معارج/  كس نمي عذاب مخصـوص كافران اسـت و هيچ 

  در شأن نزول اين دو آيه، آمده است: 

ها جمع شـدند؛ سـپس  كه رسـول خدا (ص) در غدير خم، مردم را فراخواند؛ آن «هنگامي 

į×ْ©َ Ȼِuَهُ : « پيامبر (ص) دسـت علي (ع) را گرفت و فرمود 
َ
ُ� َ©ْ×įهُ | ْ́ � µْ©َ  چيزي نگذشـت كه .«

اين خبر در اطراف پيچيـد. نعمـان بن حـارث فهري كـه از منـافقـان بود؛ خـدمـت پيـامبر (ص) آمـد  

و عرض كرد: تو به ما دســـتور دادي كه شـــهادت به يگانگي خدا و رســـالت تو بدهيم ما هم  

ها را پذيرفتيم؛ ولي به و زكات دادي همه اين  شـهادت داديم. سـپس دسـتور به جهاد، حجّ، نماز 

اشـاره به علي (ع) را به جانشـيني خود منصـوب كردي - ها راضـي نشـدي تا اينكه اين جوان  اين 

į×ْ©َ Ȼuَهُ و گفتي: « 
َ
ُ� َ©ْ×įه | ْ́ـ � µْ©َ ــوي خـدا؟ پيـامبر » آيـا اين كـار از نـاحيـه خودت بوده يـا از سـ

دي جز او نيسـت؛ از ناحيه خدا اسـت». نعمان بن حارث  (ص) فرمود: «قسـم به خدايي كه معبو 

روي برگرداند و گفت: خداوندا اگر اين سـخن حق اسـت و از ناحيه توسـت؛ سـنگي از آسـمان 

ت  بر ما بباران. ناگهان ســنگي از آســمان بر ســرش فرود آمد و او را كشــت و اينجا بود كه  Ѵɯآ
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تنها عالمان شـيعه، بلكه  بررسـي مصـادر و منابع مختلف فريقين حاكي از آن اسـت كه نه 

اند ازجمله ثعلبي (ثعلبي،  اغلبِ علماء اهل سـنتّ نيز، اين شـأن نزول را با نگاه تأييدي نقل كرده 

)، ابن عادل (ابن  ٣٨٢:  ٢ق، ج    ١٤١١)، حاكم حسـكاني (حاكم حسـكاني،  ٣٥:  ١٠ق، ج    ١٤٢٢

) و مناوي (مناوي،  ٢٤ق:   ١٤٢٢)، ابن صـباغ مالكي (ابن صـباغ مالكي،  ٤٥٦:  ١٥تا، ج  عادل، بي 

  ). ٢١٨:  ٦ق، ج    ١٤٠٨

  گيرينتيجه
  توان گفت: ي مجموعِ آنچه در قالب اين تحقيق بيان گرديد، مي باملاحظه 

» در جهت اثبات امامت علي  ي «تبليغ سـخن ابن تيميه مبني بر اينكه «اسـتدلال شـيعه به آيه 

(ع) با اســتمداد از ســنّت، پذيرفته نيســت؛ چراكه ظاهر تعبيرِ «ماأنزل» ِ مذكور در اين آيه، عام 

  است و بر امر معيّني دلالت ندارد.» به دلايل زير باطل است: 

سـو، بر  اوّلاً اين اشـكال برخلاف مباني تفسـيري خودِ ابن تيميه اسـت؛ چراكه او از يك 

ــوي ديگر، روش نقش رو  ــير آيـات تـأكيـد كرده و از سـ ــبـاب النّزول، در فهم و تفسـ ايـات اسـ
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ــتفاده نموده  ــنّت را پذيرفته و در اثبات دلالت برخي از آيات، از آن اسـ ــيري قرآن به سـ تفسـ

ــت؛ پس نمي  ــيعـه مبني بر دلالـت آيـه تبليغ بر امـامـت امـام علي (ع)، بـه  اسـ توانـد بگويـد «بـاور شـ

  روايات، پذيرفتني نيست». جهت مستند بودنش به 

ات   ه اثبـ بـ ه را  اي ابن تيميـ ه خلاف ادّعـ دّدي وجود دارد كـ د متعـ ــواهـ اً قرائن و شـ دوّمـ

رســاند؛ بخشــي از اين قرائن، داخلي هســتند از قبيل لزوم لغويتّ در معناي آيه در صــورت  مي 

ــداق) «   عام بودن مدلولِ (مصـ
َ

ِل
ѫ ْ ѫɶ
ُ
ــتن عموميتِّ اين تعبير با َ©� أ ــمين الهي در  »، منافات داشـ تضـ

حفاظت از پيامبر (ص) و...؛ جمعي از قرائنِ ســودمند در اين راســتا نيز، قرائن خارجي هســتند  

ات   اجـ اشـــدات و احتجـ اأنزل»، منـ «مـ ادِ  اص بودن مفـ د و خـ ات معتبرِ دالّ بر تقييـ د روايـ اننـ همـ

ومين (ع) به واقعه  رت علي (ع) و ديگر معصـ مون ي غدير در مقام محاجهّ با مخالفان، م حضـ ضـ

هاي «غديريهّ» شـاعران صـدر اسـلام و...؛ حال، باوجوداين قرائن و شـواهد معتبرِ دالّ بر  سـروده 

ــداق) «   خـاص بودن مـدلولِ (مصـ
َ

ِل
ѫ ْ ѫɶ
ُ
� أ »، تلاش ابن تيميـه براي عـام جلوه دادن متعلّقِ امر ابلاغ ©ـَ

ين تلاشــي،  ي چن فايده و باطل اســت؛ غافل از آنكه نتيجه ي تبليغ، تلاشــي بي در آيه شــريفه 

  چيزي جز آشكار شدن ضعف و بطلان مدّعايش نبوده و نخواهد بود. 
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  ، المملكه العربيّه السّعوديّه: جامعة الإمام محمدّ بن سعود الإسلاميّه. ١،٧،٨. ج القدريّه 

. المملكة العربيّة السّعوديّة: ٤،٥،١٣. ج  مجموعه الفتاويق).    ١٤١٦. (---------------------- )٨

 مجمع الملك فهد. 

 . بيروت: دار مكتبه الحياه.مقدّمه في اصول التّفسيرتا). . (بي ---------------------- )٩

فهان:  . اصاسني المطالب في مناقب سيدنا علي بن ابيطالبتا).  ابن جزري، محمد بن محمد. (بي  )١٠

 مكتبه الامام اميرالمؤمنين علي عليه السلام. 

الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمّد. ( )١١ الدين أبو  زادالمسير في علم  ق).    ١٤٢٢ابن جوزي، جمال 
  . بيروت: دارالكتب العربي.١. ج التفسير

العاليّه بزوائد المسانيد الثّمانيه ق).    ١٤١٩ابن حجر عسقلاني، احمد بن علي. ( )١٢ .  ١٦ج    .المطالب 

  السّعوديّه: دارالعاصمة. 

 . بيروت: مؤسسّه الأعلمي للمطبوعات. ٦ج  لسان الميزان.م).  ١٩١٧. (--------------------- )١٣

١٤( ---------------------) البخاريق).    ١٤٢٢.  صحيح  شرح  الباري  ج  فتح  بيروت:  ٧.   .

 دارالكتب العلميّه.

الصوّاعق المحرقه علي أهل الرفض  ق).    ١٤١٧ابن حجر هيتمي، ابوالعباس احمدبن محمّد بن علي. ( )١٥
  . لبنان: مؤسّسه الرّساله. ١. ج و الضلاّل و الزّندقه 
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  . قاهره: دارالحديث.٣،٤. ج مسند احمد بن حنبل ق).   ١٤١٦ابن حنبل، احمد بن محمّد. ( )١٦

  قرطبه. . مصر: مؤسّسه ١. ج شرح مذاهب اهل السنّه ق).   ١٤١٥ابن شاهين، احمد بن عثمان. ( )١٧

١٨( ) علي.  بن  محمّد  مازندراني،  آشوب  شهر  ابي طالبق).    ١٤٣٢ابن  ج  مناقب آل  المكتبه  ٣.  قم:   .

  الحيدريّه.

  . قاهره: دارالاحاديث. فصول المهمّة في معرفه الأئمهق).  ١٤٢٢ابن صباغ مالكي، علي بن محمّد. ( )١٩

  ت: دارالكتب العلميّه.. بيرو ١٥. ج اللباب في علوم الكتاب تا). ابن عادل، عمر بن علي. (بي  )٢٠

  . بيروت: موسّسه التّاريخ العربي. ٥. ج التّحرير و التنّويرق).  ١٤٢٠ابن عاشور، محمّد بن طاهر. ( )٢١

. بيروت:  ٢. ج  ترجمه الامام علي من تاريخ مدينه دمشقق).    ١٣٩٨ابن عساكر، علي بن حسن. ( )٢٢

  المحمودي.

  . بيروت: دارالاضواء. السّياسه الإمامه و ق).   ١٤١٠ابن قتيبه، عبداالله بن مسلم. ( )٢٣

  . بيروت: دارالكتب العلميّه. ٢،٣. ج  تفسيرالقرآن العظيمق).    ١٤١٩ابن كثير دمشقي، اسماعيل بن عمر. ( )٢٤

 . بيروت: دارالمعرفه للطّباعه و النشّر. ٤. ج السيره النّبويهم).    ١٩٧٦. (------------------ )٢٥

  . بيروت: دار احياءالكتب العربيّه.١. ج نن ابن ماجه سق).   ١٤١٨ابن ماجه قزويني، محمّد بن يزيد. ( )٢٦

  . قاهر: دارالحديث.مناقب عليّ بن ابيطالبق).   ١٤٢٤ابن مردويه، احمد. ( )٢٧

. ج  روض الجنان و روح الجنان في تفسيرالقرآنق).    ١٤٠٨ابوالفتوح رازي، حسين بن علي. ( )٢٨

  هاي اسلامي آستان قدس رضوي. . مشهد: بنياد پژوهش٢،٧

 . بيروت: دارالمفيد.١. ج تفسير القران الكريمق).  ١٤٢٠ابوحمزه ثمالي، ثابت بن دينار. ( )٢٩

  . رياض: مكتبة المعارف للنّشر والتوّزيع.٤ج  سلسله الأحاديث.ق).   ١٤١٥آلباني، محمّد ناصرالدّين. ( )٣٠

٣١( ) محمود.  سيّد  العظيمق).    ١٤١٥آلوسي،  تفسيرالقرآن  في  المعاني  ج  روح  بيرو ٣،٥،٦،  ت: . 

  دارالكتب العلميّه.

. قم: مركز الغدير للدّراسات  ١. ج  الغدير في الكتاب و السنّه و الادب ق).    ١٤١٦اميني، عبدالحسين. ( )٣٢

  الإسلاميّة. 

  . تهران: بنياد بعثت. ٢. ج البرهان في تفسير القرآنق).  ١٤١٦بحراني، سيّد هاشم. ( )٣٣

. بيروت: دار احياءالتّراث ٢. ج  فسيرالقرآنمعالم التّنزيل في تق).    ١٤٢٠بغوي، حسين بن مسعود. ( )٣٤

  العربي. 

  . بيروت: داراحياءالتّراث العربي. ١. ج تفسير مقاتل بن سليمانق).   ١٤٢٣بلخي، مقاتل بن سليمان. ( )٣٥

  . قاهره: دارالحديث.٦. ج سنن الترمذي م).   ١٩٧٥ترمذي، محمّدبن عيسي. ( )٣٦

  . قم: مركز الأبحاث العقائديّه. ثمّ إهتديتق).   ١٤٢٩تيجاني، محمّد. ( )٣٧
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. بيروت:  ٤،١٠. ج  الكشف و البيان عن تفسير القرآنق).    ١٤٢٢ثعلبي، ابواسحاق احمدبن ابراهيم. ( )٣٨

  دار احياءالتّراث العربي. 

تهران:  .  ٢. ج  جلاء الأذهان و جلاء الأحزانش).    ١٣٧٧جرجاني، ابوالمحاسن حسين بن حسن. ( )٣٩

 انتشارات دانشگاه تهران.

  . قم: نشر اسراء. ١٦. ج تفسير تسنيمش).  ١٣٩٠جوادي آملي، عبداالله. ( )٤٠

 . قم: نشر اسراء. امامتش).   ١٣٩٦. (-------------- )٤١

٤٢( ) احمد.  بن  عبيداالله  حسكاني،  التفضيلق).    ١٤١١حاكم  لقواعد  ج  شواهدالتنّزيل  تهران:  ١،٢.   .

  .انتشارات وزارت ارشاد اسلامي 

٤٣(  ) عبدالّله.  بن  نيشابوري، محمّد  الصّحيحين ق).    ١٤٣٥حاكم  دارالمعرفه ٣. ج  المستدرك  بيروت:   .

  للطبّاعه.

  . قم: مؤسّسه نشر اسلامي. دررالفوائدق).    ١٤١٨حائري، عبدالكريم. ( )٤٤

. بيروت: مؤسّسه  ٢،٣. ج  اثباه الهداه بالنّصوص و المعجزات ق).    ١٤٢٢حر عاملي، محمّد بن حسن. ( )٤٥

  مي.الأعل

 . تهران: كتابچي. ١. ج  وسائل الشيعه الي تحصيل مسائل الشريعهش).  ١٣٨٦. (--------------- )٤٦

 . قم: مؤسسه آل البيت عليهم السلام. قرب الاسناد ق).   ١٤١٣حميري، عبداالله بن جعفر. ( )٤٧

٤٨( ) االله.  و رياضي، حشمت  العبادهش).    ١٣٧٢خاني، رضا  مقامات  السعّاده في  بيان  .  ٤. ج  ترجمه 

  ن: انتشارت دانشگاه پيام نور.تهرا

  . بيروت: دارالكتب العلميّه. ١٤. ج سير أعلام النبلاءق).   ١٤٢٨ذهبي، شمس الدين. ( )٤٩

  . بيروت: دارالمعرفه.١. ج  البرهان في علوم القرآنق).    ١٤١٠زركشي، بدرالديّن محمّد بن عبداالله. (  )٥٠

. بيروت:  ١. ج  ه و الشريعه و المنهج التفسير المنير في العقيدق).    ١٤١١زحيلي، وهبة بن مصطفي. ( )٥١

 دارالفكر. 

  . بيروت: دارالكتب العربي.١. ج  الكشّاف عن حقائق غوامض التنزيلق).    ١٤٠٧زمخشري، محمود. ( )٥٢

 . بيروت: دارالمدار الاسلامي. ٢. ج اصول الفقهم).  ٢٠٠٤زهير المالكي، محمّد ابوالنوّر. ( )٥٣

. بيروت:  ٢. ج  الجديد في تفسيرالقرآن المجيد).  ق  ١٤٠٦سبزواري نجفي، محمّد بن حبيب االله. ( )٥٤

  دارالتّعارف. 

. قم: كتابخانه  ١،٣،٥. ج  الدّرالمنثور في تفسيرالمأثور ق).    ١٤٠٤سيوطي، جلال الدّين، عبد الرحمن. ( )٥٥

  آيت االله مرعشي نجفي. 

.  ١. ج  بصائرالدرجات في فضائل آل محمد صلي االله عليهم).  ١٣٨١صفار، محمد بن الحسن. ( )٥٦

 قم: مكتبة الحيدريه. 
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٥٧( ) حسين.  محمّد  سيّد  القرآن.ق).    ١٤١٧طباطبايي،  تفسير  في  انتشرات  ٤،٦ج    الميزان  دفتر  قم:   .

 اسلامي. 

 . قم: انتشارات اسلامي.قرآن در اسلام ). ١٣٦١. (------------------ )٥٨

  . قاهره: مكتبه ابن تيميه. ٤. ج المعجم الكبيرق).  ١٤١٥طبراني، سليمان بن احمد. ( )٥٩

٦٠( ) حسن.  بن  فضل  تفسيرالقرآنش).    ١٣٧٢طبرسي،  في  البيان  ج  مجمع  انتشارات ١،٤.  تهران:   .

  ناصرخسرو.

  . قم: مركز الطبّاعه و النّشر في مؤسّسه البعثه. دلايل الأمامهق).  ١٤١٣طبري، محمّدبن جرير. ( )٦١

: موسسة  . تهرانالمسترشد في امامه علي بن ابيطالب عليه السلام ق).    ١٤١٥. (------------- )٦٢

 الثقافه الاسلاميه. 

  . بيروت: درااحياءالتّراث العربي.٨. ج التبيان في تفسيرالقرآنتا). طوسي، محمّد بن حسن. (بي  )٦٣

كشف الخفاء و مزيل الالباس عمّا اشتهر من الاحاديث  تا).  عجلوني، اسماعيل بن محمد. (بي  )٦٤
 . بيروت: دار احياء التراث العربي.٢. ج علي السنة الناس 

  . قاهره: درالآفاق العربيّه. سرّالعالمين و كشف ما في الداّرين ق).   ١٤٢١لي، محمّد بن محمّد. (غزا )٦٥

ابوعبداالله محمّد بن عمر. ( )٦٦ الغيبق).    ١٤٢٠فخرالدين رازي،  . بيروت: دار احياءالتّراث ٦. ج  مفاتيح 

  العربي. 

  رالملاك للطبّاعه والنشّر. . بيروت: دا٢. ج من وحي القرآنق).   ١٤١٩فضل االله، سيدّ محمّدحسين. ( )٦٧

٦٨( ) بن سلطان محمّد.  المصابيح ق).    ١٤٢٢قاري، علي  المفاتيح شرح مشكاة  بيروت:  ١١. ج  مرقاة   .

  دارالكتب العلميّه.

. قم:  ١٦ق). إحقاق الحق و إزهاق الباطل. ج  ١٤٠٤قاضي شوشتري، سيّد نوراالله بن شريف الدّين. ( )٦٩

 مكتبه آيه االله مرعشي نجفي.

  . تهران: بنياد بعثت.٣. ج تفسير احسن الحديثش).    ١٣٧٧علي اكبر. (قرشي، سيّد  )٧٠

  . تهران، انتشارت ناصرخسرو.٢،٦. ج الجامع لأحكام القرآنش).  ١٣٦٤قرطبي، محمّد بن احمد. ( )٧١

  . قم: دارالكتاب. ١. ج تفسير قميش).   ١٣٦٧قمي، علي بن ابراهيم. ( )٧٢

  . قم: دارالاسوه. ٣. ج بيع المودهّيناق).  ١٤٢٢قندوزي، سيّد سليمان بن ابراهيم. ( )٧٣

٧٤( ) االله.  فتح  المخالفينش).    ١٣٣٦كاشاني،  إلزام  في  الصّادقين  تهران: كتاب٣. ج  منهج  فروشي . 

  محمّد حسن علمي. 

  . بيروت: مؤسّسه الأعلمي. اصل الشّيعه و اصولهاق).   ١٤١٥كاشف الغطاء، محمّد حسين. ( )٧٥

  . تهران: دارالثقّلين.٢. ج الكافيش).    ١٣٩٠كليني، محمّد بن يعقوب. ( )٧٦

 . قم: دارالكتاب. ١. ج تفسير فرات الكوفيق).   ١٣٦٧كوفي، فرات بن ابراهيم. ( )٧٧
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  . قم: انتشارات الاسلاميهّ. ١٠،٢٨،٣٧. ج بحارالأنوارش).  ١٣٨٦مجلسي، محمّد باقر. ( )٧٨

 تهران: نشر سمت. . تاريخ قرآن).  ١٣٨٢معرفت، محمّد هادي. ( )٧٩

  . تهران: درالكتب الاسلاميّه. ٣. ج الكاشفق).  ١٤٢٤مغنيه، محمّد جواد. ( )٨٠

٨١( ) محمد.  بن  محمد  المجيدق).    ١٤٢٤مفيد،  القرآن  ج  تفسير  تبليغات ١.  دفتر  انتشارات  مركز  قم:   .

 اسلامي. 

العبادق).    ١٤١٣. (------------- )٨٢ معرفة حجج االله علي  قم:  ١. ج  الارشاد في  آل  .  مؤسسه 

 البيت عليهم السلام. 

  . قم: نسل جوان. آيات ولايت در قرآن). ١٣٨١مكارم شيرازي، ناصر. ( )٨٣

 . تهران: دارالكتب الاسلاميّه. ٤،٥. ج تفسير نمونه   ش).  ١٣٧٤. (------------ )٨٤

٨٥( ) الدّين.  الصغّيرق).    ١٤٠٨مناوي، زين  الجامع  القدير شرح  ج  فيض  التّجاريه ٦.  المكتبه  قاهره:   .

  بري.الك

 . تهران: دارالكتب الاسلاميه. الغيبة ش).  ١٣٥٩نعماني، محمد بن ابراهيم. ( )٨٦

  . بيروت: دراالكتب العلميّه. اسباب النّزولق).  ١٤١٩واحدي نيشابوري، علي بن احمد. ( )٨٧

٨٨( ) االله.  فتح  تبليغ ش).    ١٣٨٣نجّارزادگان،  آيه  درباره  فريقين  . پژوهشنامه  بررسي ديدگاه هاي 

  . ٩و  ٨مي. ش حكمت و فلسفه اسلا

89) https://www.alwahabiyah.com/fa/questionview /٥١٩١  

90) http://shiastudies.com/fa 
91) https://al-milani.com/?p=18504 
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